
چکيده 

در  عمده يي  تغييرات  اول،  جهاني  يافتن جنگ  پايان  با1 

شمالي  سواحل  اجتماعي  و  اقتصادي  سياسي،  چشم انداز 

خليج فارس يعني ايران پديد آمد. نوشتار حاضر اين تغييرات 

ترسيم  را  سواحل  اين  از  جديدي  سيماي  و  كرده  بررسي  را 

ميكند. با خروج روسيه از جنگ بواسطة وقوع انقلاب، شکست 

آلمان و اضمحلال عثماني باعث شد که انگليس بصورت قدرت 

از  ميدان  ديدن  خالي  بمحض  و  شود  ظاهر  منطقه  در  غالب 

به  موسوم  قراردادي  انعقاد  با  تا  برآيد  درصدد  بسرعت  رقيب 

و  اداري  ساختار  نوسازي  به  دست  ايران  با  1919.م  قرارداد 

مواجه  با شكست  قرارداد  اين  البته  زند  ايران  نظامي  و  مالي 

گشت.  روبرو  خارجي  و  داخلي  عوامل  مخالفت  با  زيرا  شد، 

تدارك  با  تا  بود  اتمام جنگ در صدد  از  قبل  نيز كمي  ايران 

هيئتي براي اعزام به كنفرانس صلح پاريس از قافله عقب نماند 

كه البته تلاشهاي اين هيئت اعزامي برغم حضور در كنفرانس 

مذاكرات صلح شركت  در  نتوانستند  و  نرسيد  جايي  به  صلح 

تبعات  آن،  سواحل  و  خليج فارس  در  ديگر  سوي  از  نمايند. 

جنگ بصورت ركود اقتصادي و مهاجرت عده كثيري از تجار 

و  خليج فارس  جنوبي  سواحل  به  شمالي  سواحل  بازرگانان  و 

قحطي و كمبود مواد غذايي نمود پيدا كرد كه اين امر به همراه 

و  اجتماعي  كانونهاي  در  را  بنياديني  تغييرات  نفت  استخراج 

اقتصادي سواحل خليج فارس پديد آورد. 

قرارداد  انگليس؛  ايران؛  خليج فارس؛  کليدواژگان: 

1919.م؛ كنفرانس صلح؛ جنگ جهاني اول

1. پژوهشگر و عضو هيئت علمي بنياد ايرانشناسي 

مقدمه

آن  بزرگ  قدرتهاي  اول،  جهاني  جنگ  وقوع  از  قبل  تا 

به  با هم  قالب كنسولگري  روزگار در سواحل خليج فارس در 

تغييرات  جنگ  كه  ميپرداختند  سياسي  و  اقتصادي  رقابت 

منافع  صاحبان  همچنين  و  منطقه  سرنوشت  در  را  عمده يي 

پديد آورد.

و  آلمان  شکست  انقلاب،  وقوع  با  جنگ  از  روسها  خروج 

اضمحلال عثماني باعث شد که انگليسيها در ادامه سياستهاي 

قبلي )قراردادهاي 1907.م و 1915.م( در ايران و خليج فارس 

خورد:  رقم  ديگر  موضوع  چند  آن  پي  در  و  شوند  بي رقيب 

نخست اينکه انگليس، همسايه جنوبي ايران، تصميم گرفت 

طي قراردادي موسوم به قرارداد 1919 كاكس- وثوق  الدوله با 

دولت ايران، دست به نوسازي ساختار اداري و مالي و نظامي 

عثماني  عربي  سرزمينهاي  بر  را  قيموميتشان  آنکه  دوم  زند. 

کنفرانس  در  فرانسه،  با  پيکو  سايکس-  پيمان  در  مصّرحه 

و  عراق  کشورهاي  تأسيس  علاوه  به  کند.  تأييد  ريمو  سان 

عربستان بعد از جنگ با نقش محوري انگليس از ديگر وقايع 

پس از جنگ بود. از لحاظ اقتصادي نيز بنادر سواحل شمالي 

خليج فارس از ديرباز براي انگليس يک بستر مهم تجاري بود 

که آبستن تغييرات بنيادي بود.

قبال  در  خليج فارس  جايگاه  درصدديم  حاضر  نوشتار  در 

تحولات پديد آمده در ايران بعد از جنگ جهاني اول را بررسي 

نماييم. 

نقش خليج فارس در اوضاع ايران در پايان جنگ جهاني اول

مجتبي رضايي سرچقا1
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انگليس قدرت غالب بعد از جنگ جهاني اول

جنگ جهاني اول را ميتوان پايان يك دوره در سياستهاي 

نوين  شيوه هاي  آغاز  و  خليج فارس  به  نسبت  بريتانيا 

سياستهاي  سكان  دانست.  منطقه  اين  در  سياست ورزي 

استعماري بريتانيا در اين هنگام، در دستان لرد كرزن، وزير 

خارجه دولت ديويد  لويد جرج1، بود )ذوقي، 1368: 292(.

امنيت در كشورهاي حوزة  و  ثبات  ايجاد  هدف كرزن در 

منافع  و  شود  تثبيت  آنها  موقعيت  كه  بنحوي  خليج فارس 

بريتانيا نيز دستخوش آسيب نگردد، خلاصه ميشد. در همين 

پديد  ايران،  در  1919.م  قرارداد  انعقاد  از  وي  هدف  راستا 

انگلستان  از  فرمانبردار  و  مقتدر  مركزي  آوردن يك حكومت 

تا  داشت  نظر  در  كرزن  بود.  منطقه  كشور  مهمترين  بعنوان 

ايران با داشتن يك ارتش منظم و كارآمد، تحت فرمان افسران 

تمام  و  خليج فارس  شمالي  سواحل  در  را  امنيت  انگليسي، 

كشور بطور كامل برقرار سازد. كرزن بعنوان يك سياستمدار 

سنتي انگليسي تصور ميكرد با ايجاد امنيت و آرامش در ايران 

به  كامل  آسودگي  با  بود  خواهد  قادر  بريتانيا  خليج فارس،  و 

بهره برداري از منافع خود در هندوستان بپردازد.

شكست قرارداد 1919.م، شكست بزرگي براي انديشه هاي 

بود،  لندن  در  سياسي  مكتب  يك  پديد آورندة  كه  لردكرزن 

بشمار ميرفت. ديپلماتهاي اين مكتب كه اساس سياستهايشان 

بر جلوگيري از نفوذ روسيه به سمت خليج فارس استوار بود، 

اكنون كه پس از حدود يك سده، روسها صحنه را خالي كرده 

بودند و زمينه هاي پر كردن خلاء ناشي از عدم حضور روسها 

در منطقه مناسب بنظر ميرسيد، موفق نشدند از چنين فرصت 

 مناسبي به نفع خود استفاده كنند )همان: 404-403(.

با وقوع انقلاب روسيه در پائيز سال 1917.م/ 1335هـ.ق 

آن  فروپاشي  نشانه هاي  شود،  صادر  دستوري  اينکه  بدون 

نيروها آشکار شد و اندک اندک عقب نشيني آنان آغاز گرديد. 

شهرها  در  بيماري  شيوع  و  قحطي  آثار  سال،  اين  پايان  در 

ـ  لويد جرج ديويد )Loyd George David( )1324 ـ1242 هـ.ش/1945   .1
1863.م(، رجل بريتانيايي و يكي از بزرگترين رهبران انگليس در جنگ جهاني 
نقشي  ولي  رسيد،  وزيري  نخست  به  جنگ  دوم  نيمة  در  آنكه  با  که  بود  اول، 

كليدي در پيروزي آن و سهمي بسزا در پايان گرفتن درگيريها داشت.

نوامبر اعلام کرد که قرارداد  اواخر  بود. روسيه در  مصيبت بار 

تخليه  از  را  ايران  و  نيست  بيش  ورق پاره  يک  ايران  تقسيم 

نيروهاي خود مطمئن ساخت )گرکه، 1377: 458- 1/459( 

و بدين ترتيب قرارداد 1907.م و 1915.م را ملغي نمود. در 

موقت  آتش بس  1337هـ.ق  محرم   24 1918.م/  اكتبر   30

يك  بعنوان  كشور  اين  و  شد  برقرار  انگليس  و  عثماني  ميان 

كشور شكست خورده، از جنگ كنار كشيد. با خروج روسيه از 

جريان جنگ جهاني اول تقريباً نيمه جنوبي ايران، افغانستان، 

و  گرفت  قرار  انگليس  سيطره  در  مصر  و  بين النهرين  هند، 

نيروهاي انگليسي بر اين سرزمينها تسلط يافتند.

تقاضاهاي ايران از انگليس بعد از جنگ جهاني اول

كه  بود  نرسيده  پايان  به  اول  جهاني  جنگ  هنوز 

سياستمداران ايراني به فكر شركت در كنفرانس صلح افتادند. 

اهداف ايران از شركت در كنفرانس صلح، آنقدر اهميت داشت 

كه در كمتر از يك سال دوبار وزير خارجه خود را براي حضور 

در كنفرانس به اروپا اعزام كردند.

از  ايران  تقاضاهاي  قالب  در  ايران  خواسته هاي  از  بخشي 

انگليس از طريق وزارت امورخارجه توسط نصرت الدوله فيروز 

منعكس شد. اين تقاضاها عبارت بودند از: 

تفويض  و  قواي جنگي  از  ايران  تخليه  در  مساعدت  الف( 

قشون پليس جنوب به اين دولت 

ب( الغاء عهدنامه 1907.م و رفع اثرات اولتيماتوم 1911.م 

ج( قبول مشاركت نماينده دولت ايران در كنفرانس صلح 

د( تجديدنظر در تعرفه گمركي

هـ( پرداخت كلية فاضل عايدات گمركات و اقساط گذشته 

و آينده بدون هيچ شرط )اولسون، 1380: 382؛ مورخ  الدوله 

سپهر، 1336: 491(.

انگليسيها به هيچ وجه راضي به حضور ايران در كنفرانس 

ايران را به  صلح نبودند. آنان تا ژوئيه 1918م./ 1336هـ.ق 
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بريتانيا  نيروهاي  که  بود  اين  بر  قرار  درآوردند.  خود  اشغال 

حدود  در  يعني  کنند؛  ترک  را  ايران  1337هـ.ق  1921.م/ 

3/5 سال پس از اشغال، اما نگراني آنان بلشويسم بود.

كاكس معتقد بود با خروج نيروهاي انگليس از ايران، هرج 

كرد.  رسوخ خواهد  ايران  در  بلشويسم  بدتر،  آن  از  يا  مرج  و 

ساختار  بازسازي  كار  و  ميگرفت  اقدامي صورت  بايد  بنابرين 

سياسي- مالي- اداري ايران را انگليس عهده دار شد. حكومت 

با  هند به علت تبعات و هزينه هاي مالي و نظامي اين برنامه 

اين امر مخالف بود، اما كاكس قانع نميشد. به هرحال نيروهاي 

بريتانيا در فوريه 1921.م يعني پس از کودتاي 1299هـ.ش/ 

1921.م از ايران رفتند )مجد، 1386: 17(.

البته ناگفته نماند بيشتر خواسته هاي ايران از جامعه ملل 

در خصوص ايالات شمالي و غربي بود كه توسط روسها و تركها 

خليج فارس  شمالي  سواحل  نه  بود،  گرفته  قرار  تهاجم  مورد 

و تقاضا از انگليس براي دستيابي به آن اهداف بود نه ادعاي 

جنوب  در  ايران  بي طرفي  نقض  بخاطر  انگليس  از  خسارت 

كشور.

ايران و بريتانيا و قرارداد 1919.م

با پايان يافتن جنگ جهاني اول، انگليس حضور و نفوذ خود 

را در خليج فارس حفظ كرد و تنها قدرت بلامنازع در اين منطقه 

شمرده ميشد. انقلاب اکتبر 1917.م روسيه را متوجه مسائل 

داخلي خود كرده بود و كشورهاي اروپايي مانند آلمان و فرانسه 

كه پيشتر بر سر منافع خود با يكديگر نرد قدرت ميباختند، 

اينك چنان در جريان جنگ مهيب، گرفتار ويراني شده بودند 

كه توان حضور در خاورميانه و خليج فارس را نداشتند و سعي 

ميكردند بيشتر به مسائل اروپايي خود بپردازند. بنابرين در سال 

خليج فارس  در  معني  تمام  به  بريتانيا  1919.م/ 1337هـ.ق 

يكه تاز بود. در ماه هاي آخر 1918.م/ 1337هـ.ق نگراني عمدة 

انگليس، حفظ دستاوردهاي جنگ بود و براي اين كار سياست 

انزواي سياسي ايران را با جلوگيري از استخدام اتباع خارجي 

امر كه در كنفرانس صلح  اين  از  اطمينان  ايران و حصول  در 

پيش  در  باشد،  انگليس  زيان  به  كه  نشود  اتخاذ  تصميماتي 

گرفت )اولسون،1380: 378( و سرانجام به اين نتيجه رسيد 

منعقد سازد  ايران  با  را  قراردادي  كنفرانس صلح،  از  قبل  كه 

فكر ميكرد  انگليس  تثبيت كند.  ايران  را در  تا موقعيت خود 

ميتواند مانند گذشته با تكيه بر اشخاص، سياست خود را عملي 

معاهده  اين  كه  باعث شد  مهمتر  رويدادهاي  وقوع  اما  سازد، 

عملي نشود )همان: 453-452(.

در  خليج فارس  محلي  حكام  بر  انگليس  تسلط  گرچه 

اما  بنظر ميرسيد،  ابتداي سال 1919.م/ 1337هـ.ق مسلّم 

ايران،  قرارداد 1919.م در  ناكامي  نماند.  باقي  پايدار  چندان 

شورش تابستان 1919.م در عراق كه بريتانيايي ها را مجبور 

براي سركوب آن هزينه كنند  پوند  كرد حدود چهل ميليون 

)ياب، 1380: 101(، همة اين وقايع از جمله عوامل نا پايداري 

استيلاي انگليس بر منطقه خليج فارس بود. با اين حال، زماني 

كه پس از مدتها بريتانيا خود را فارغ از رقباي سنتي پيشين 

چون روسيه ديد، زمان را مناسب براي جامة عمل پوشانيدن 
به نقشه لردكرزن يافت.1

يك  ايجاد  نقشة  انگليسي،  كهنه كار  سياستمدار  اين 

تا سنگاپور در سر  از مديترانه  را  بريتانيايي  امپراتوري عظيم 

منظور  بدين  ميبايست  كه  ممالكي  سلسله  در  ميپروراند. 

پيوند  مهمترين حلقة  ايران  دربيايد،  امپراتوري  اين  يوغ  زير 

بود  منظور  همين  براي   .)20  :1361 )الهي،  ميرفت  بشمار 

تهران  به  بغداد  از  وزيرمختار  بعنوان  سرپرسي  كاكس  كه 

فرستاده شد تا قرارداد 9 اوت 1919.م را تهيه و تنظيم نمايد. 

طبيعي مينمود در راستاي اتخاذ چنين سياستي، خليج فارس 

كه  بود  مدتها  انگليس  ميشد.  محسوب  بريتانيا  اصلي  پايگاه 

وضعيت مطلوبي را براي حفظ منافع خود در خليج فارس پديد 

آورده بود. ويلسون در كتاب مشهور خود خليج فارس از قول 

لوات فريزر2 مينويسد: »مدت يك قرن است كه ما انگليسيها 

خليج فارس را به زور اسلحه و شمشير خود مبدل به منطقه  يي 

امن و آرام ساخته ايم و  ميتوان گفت هيچيك از عمليات ما در 

)1304ـ   )Curzon Lord George Nathaniel( ناثنيل  جورج  لرد  كرزن   .1
1238هـ.ش/1925ـ 1859.م(: كرزن را آخرين سياستمدار انگليسي توصيف 
كرده اند كه به طرز تفكر اشرافي سدة هجدهم بريتانيا معتقد بود. وي در 1898.م 
بعنوان نايب السلطنة هندوستان برگزيده شد و در 1919.م، پس از استعفاي لرد 

بالفور، به وزارت امور خارجة  انگلستان رسيد.
2. Lovat Fraser
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اقداماتي كه در خليج فارس كرده ايم،  نقاط ديگر جهان مثل 

مفيد و رضايتبخش نبوده است« )ويلسون، 1363:  19(.

متن قرارداد ايران و انگليس )1919.م(

الف( قرارداد سياسي و نظامي

زمانهاي  از  که  دوستي  و  محبت  عوالم  به  نظر  مقدمه: 
گذشته ميان دولتين ايران و انگلستان وجود داشته است و با 

اعتقاد به اينکه منافع مشترک و اساسي طرفين ايجاب ميکند 

که اين دوستي در آينده استحکام يابد و رفاه و سعادت ايرانيان 

را به حدّ اعلا افزايش دهد، لذا حکومت ايران از يک طرف و 

بنام  )که  تهران  در  انگلستان  پادشاه  اعليحضرت  مختار  وزير 

دولت متبوعش اين قرارداد را امضا ميکند( از طرف ديگر، در 

مورد و شرايط زير توافق کردند:

مادة 1- حکومت بريتانياي کبير به صريحترين و مؤکدترين 

بياني که ممکن است قولها و وعده هايي را که در گذشته داده 

است داير بر اينکه استقلال و تماميت ارضي ايران را محترم 

بشمارد، همة آن قولها و تعهدات را يکبار ديگر، ضمن قرارداد 

کنوني، تأکيد و ابرام ميکند.

به  که  ميگيرد  عهده  بر  کبير  بريتانياي  2- حکومت  مادة 

خرج دولت ايران هر عده مستشار و کارشناس که حضورشان 

ضرور  طرفين،  ميان  لازم  مذاکرات  و  شور  از  پس  ايران،  در 

تا  بگذارد  ايران  حکومت  اختيار  در  شود،  داده  تشخيص 

کنند.  آغاز  دولتي  دواير  و  وزارتخانه ها  در  را  لازم  اصلاحات 

يک  که  دو جانبي  كنتراتهاي  طبق  مستشاران  اين  استخدام 

طرف آن حکومت ايران و طرف ديگرش مستشاران مورد نظر 

هستند، صورت خواهد گرفت و در انجام وظايفي که عهده دار 

ميشوند، اختيارات لازم و مکفي به آنها داده خواهد شد. 

نحوة اين اختيارات در همان پيمان نامه هايي که قرار است 

ميان حکومت ايران و خود اين مستشاران منعقد گردد، تعيين 

و تصريح خواهد شد.

مادة 3- حکومت انگلستان متعهد ميشود، به هزينه دولت 

نوع  )از  مهمات  و  اسلحه  ميزان  هر  و  افسر  تعداد  هر  ايران، 

جديد( که به تشخيص کميسيون مختلط نظامي براي نوسازي 

ارتش ايران لازم باشد در اختيار حکومت ايران قرار دهد. اين 

کميسيون مختلط که در آن افسراني ايراني و انگليسي بالسويه 

عضويت خواهند داشت، بيدرنگ پس از امضاي قرارداد فعلي 

ايران تشکيل يک چنين ارتش  تشکيل خواهد شد. حکومت 

حفظ  و  مملکت  داخل  در  نظم  ايجاد  براي  را  متحدالشکل 

تماميت و امنيت مرزهايش لازم تشخيص ميدهد.

مادة 4- حکومت بريتانياي کبير آماده است اعتبارات مالي 

لازم را براي اجراي اصلاحاتي که در مواد 2 و 3 اين قرارداد 

پيش بيني شده است، بصورت وامي کلان در اختيار حکومت 

ايران بگذارد.

وثيقه مکفي براي بازپرداخت اين وام را دولتين امضاکنندة 

يا  گمرکي  درآمدهاي  محل  از  همديگر،  مشورت  با  قرارداد، 

ساير منابع درآمد مالي که در اختيار دولت ايران هست، تأمين 

خواهند کرد. تا موقعي که مذاکرات مربوط به دريافت اين وام 

تکميل نشده است، حکومت بريتانياي کبير قول ميدهد که 

اعتبارات لازم براي شروع اصلاحات موردنظر را علي الحساب از 

محل همين وام بپردازد.

مادة 5- حكومت بريتانياي كبير كه ضرورت اصلاح راه ها و 

ساير وسايل ارتباطي را در ايران، هم بمنظور گسترش تجارت، 

هم به قصد جلوگيري از وقوع قحطي، كاملًا تشخيص ميدهد، 

اين زمينه  براي سرمايه گذاري در  ايران  با دولت  حاضر است 

همكاري كند. اين همكاري شامل كمكهاي لازم به دولت ايران 

براي ساختمان راه آهن،  راه هاي شوسه  و ساير طرق مواصلاتي 

خواهد بود. سرمايه گذاري در اين گونه طرحها همواره مشروط 

به بررسي قبلي آنها توسط كارشناسان صاحبنظر است كه با 

سودآورترين  و  ضروريترين  عمليترين،   ايران  دولت  موافقت 

طرحها را برگزينند و اجراي آنها را توصيه كنند.

مادة 6- دولتين امضاكننده قرارداد موافقند كه كميسيوني 

و  بررسي  براي  كشور،  دو  هر  كارشناسان  از  مركب  مختلط، 

تجديدنظر در تعرفه هاي گمركي بي درنگ تشكيل گردد.

و  ايران  تشكيلات گمرك  نوسازي  اين كميسيون،  هدف 
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ريختن شالوده  يي جديد براي اين تشكيلات است كه با منافع 

مشروع كشور و تأمين رفاه و آباداني اش هماهنگ باشد.

ب( قرارداد مالي )مشهور به قرارداد وام(

مادة 1- حكومت انگليس مبلغ دو ميليون ليره استرلينگ 

بعنوان وام به دولت ايران ميپردازد كه صرف اصلاحات منظور 

اصلي گردد. اين وام در اقساط و تاريخهاي معين كه جزئيات 

دارايي  مستشار  با  مشاوره  از  پس  ايران  حكومت  خود  را  آن 

مستشار  شد.  خواهد  پرداخت  كرد،  خواهد  تعيين  انگليسي 

مزبور كه استخدامش در مادة 2 قرارداد اصلي پيش بيني شده 

اينكه وظايف خود را در تهران تحويل گرفت،  از  است،  پس 

ايران  دولت  به  را  آن  مصرف  محل  و  وام  اين  دريافت  نحوة 

پيشنهاد خواهد كرد. 

مادة 2- حكومت ايران بر عهده گيرد كه بهرة اين وام را ماه 

به ماه به مأخذ ساليانه %7 پرداخت كند. هر مبلغي كه تحت 

ايران  به دولت  مارس 1920.م  تا 20  قرارداد،   اين  مادة يك 

به  تاريخ  آن  از  بود.  بهرة %7 خواهد  پرداخت شود، مشمول 

بعد، دولت ايران بازپرداخت وام خود را چنان تقسيط خواهد 

كرد كه اصل مبلغ وام و بهرة ساليانه آن )%7( بطور کلي در 

عرض بيست سال بعدي مستهلك گردد.

طبق  كه  كشور  گمركي  عوايد  و  درآمدها  كلية   -3 مادة 

قبلي  وام  بازپرداخت  براي  1911.م  مه  هشتم  مورخ  قرارداد 

ايران به دولت انگليس )به ميزان 1250000 ليره استرلينگ( 

تخصيص داده شده است، از اين تاريخ ببعد،  بعنوان تأديه وام 

كنوني تلقي خواهد شد و تمام شرايط مندرج در قرارداد فوق 

)قرارداد 1911.م( به قوت و اعتبار خود باقي خواهد ماند. 

اين  در  مذكور  درآمدهاي  از محل  كنوني  وام  بازپرداخت 

ايران، بجز وام 1911.م  تمام بدهيهاي ديگر دولت  بر  ماده،  

انگليس  و وامهايي كه در آتيه ممكن است از طرف حكومت 

در  داشت.  خواهد  تقدم  گردد،  پرداخت  ايران  حكومت  به 

صورتي كه درآمدهاي مذكور در اين ماده، بازپرداخت اقساط 

وام كنوني نباشد، حكومت ايران بر عهده ميگيرد كه كمبود 

لزوم  و در صورت  تأمين كند  از محل درآمدهاي ديگر  را  آن 

درآمدهاي گمركي تمام نقاط ديگر ايران را كه تحت اختيارش 

هست،  با رعايت تمام قيود و شرايطي كه در قرارداد 1911.م 

كه  وامهايي  ديگر  و  كنوني  وام  بازپرداخت  به  شده،   تصريح 

ممكن است در آينده دريافت كند، اختصاص دهد.

مادة 4- حكومت ايران حق دارد وام كنوني را هر موقع كه 

از  است  ممكن  كه  وامهاي جديدي  اعتبار  محل  از  بود  مايل 

انگليس بگيرد،  مستهلك سازد )اسناد محرمانه وزارت خارجه 

بريتانيا درباره قرارداد 1919 ايران و انگليس، 1368: 293- 

.)1/295

علل شكست قرارداد 1919.م

سؤالي که در اينجا مطرح ميگردد اين است که چرا قرارداد 

1919.م هرگز عملي نشد؟

در بادي امر بايد اشاره كرد  مبارزه با قرارداد علل داخلي 

اينکه چون مقدمات آن  و خارجي متعددي داشت؛ از جمله 

نيز  و  ايرانيان  تا  امر سبب شد  اين  بود،  نهان چيده شده  در 

ايالات متحده،  فرانسه و روسيه به مخالفت با آن برخيزند. در 

انگلستان نيز عده يي از جمله نايب السلطنه هند،  وزارت امور 

هندوستان، وزارت دارايي و جنگ انگليس با آن مخالف بودند 

)کاتوزيان، 1380: 315(.

نحوة پيش بردن مذاكرات توسط كاكس و كرزن بود؛ يعني 

را  آمريكايي  و  فرانسوي  هيئتهاي  موجبات خشم  پنهان كاري، 

فراهم آورد. اين طرز عمل كبريتي شد كه ملت گرايي در حال 

غليان ايرانيان را شعله ور ساخت )همان: 318(. 

مخالفت  1919.م  قرارداد  موفقيت  عدم  دلايل  ديگر  از 

مخبرالسلطنه،  مستوفي الممالك،  چون  چهره هايي 

با  خوي  جمعة  امام  و  مدرس  مؤتمن الملك،  مشيرالدوله، 

قرارداد بود. بعلاوه، شايعه دربارة دريافت رشوه طرفهاي ايراني 

اين قرارداد از انگليس1 بر سر زبانها باعث شد كه مبارزه با آن 

و  روزنامه  نگاران  )همانجا(. همچنين  آغاز شود  اعلام،  از  پس 

1. از جمله اين ادعاها در خواست الحاق سرزمينهاي شيعه  نشين عراق به ايران و 
پرداخت غرامت از مغلوبان در قبال آسيبهايي كه به مردم وارد آمده و همچنين 
تخليه ايران از قواي بيگانه و ابطال قراردادهاي قبلي و آزادي اقتصادي و مالي و 

تجديد نظر در قراردادهايي كه هنوز باقي هستند و اصلاح خطوط مرزي.
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شاعراني چون حسين صبا، عشقي، ايرج ميرزا و فرخي يزدي 

نيز از ديگر مخالفان اين قرارداد بودند كه در آثار خود به انتقاد 

از آن پرداختند )همان: 319(.

ميتوان  را  قرارداد  اين  به  روسيه  تند  واكنش  طرفي،  از 

بودند  در جنگ  بلشويكها  با  انگليسيها  كه  دانست  آن  نتيجة 

و به همين دليل قرارداد بمنزلة تبديل ايران به پايگاه نظامي 

دائمي انگليس بر ضد روسيه پنداشته ميشد )همان: 328(.

قرارداد دلايل عمده يي  ميتوان گفت، شكست  اجمال  به  

از  آن  شرط  و  بي قيد  رد  اول،  از:  بودند  عبارت  که  داشت 

سوي برخي از سياستمداران ايراني؛ دوم، تأييد هولناكترين 

كابوسهاي فرانسه، آمريكا و روسيه بواسطة عقد اين قرارداد؛ 

سوم، خودداري وزارت جنگ، دارايي، وزارت امور هندوستان 

و نائب السلطنه هند از تأمين وسايل لازم براي دفاع از قرارداد؛ 

خارجه  وزير  با  كرزن  باورنكردني  و  خشك  برخورد  چهارم، 

وخامت  به  رو  بسرعت  كه  وضعيتي  لندن؛  در  نصرت  الدوله 

ميرفت تا آن حد كه حتي عملًا وثوق الدوله را از گشودن باب 

مذاكره با مسكو بمنظور جلوگيري از پياده شدن بلشويكها در 

انزلي بازداشت )همان: 377(.

ايران در كنفرانس صلح ورساي

همانطور که اشاره شد، قبل از خاتمة جنگ، ايران به فكر 

از  تعدادي  احمدشاه  منظور  همين  به  افتاد.  صلح  كنفرانس 

وزير  مشاورالممالك  برگزيد.  امر  اين  براي  را  خوشنام  رجال 

كه  علاءالسلطنه  دوم  فرزند  ]علاء[  معين الوزرا  امورخارجه،  

انگليس او را فردي ملي و افراطي قلمداد ميكرد  و ذكاءالملك 

هيئت  اعتداليون  از  و  شاه  سابق  سربازخانه  معلم  ]فروغي[ 

نمايندگي ايران را تشكيل دادند. لازم بذکر است که انگليس 

مخالف حضور ايران در پاريس براي شركت كنفرانس صلح بود. 

دليل مخالفت انگليس صرفاً اين انتخاب نبود بلكه سياست به 

ايران قبلًا اتخاذ شده بود؛ زيرا تمايل نداشتند  انزوا كشاندن 

دريافته  و  شوند  منافعي  صاحب  ايران  در  كشورها  ديگر  كه 

بودند كه ايران قصد دارد ادعاهاي گسترده يي را در كنفرانس 
مطرح كند )اولسون، 1380: 389(..

سيدحسن تقي زاده كه در اين زمان در لاهه حضور داشت 

احمدشاه  نطقهاي  از  نكاتي  حاوي  كه  كرد  تنظيم  لوايحي 

و درخواست عضويت  ايران  و فرهنگ  تاريخ  و  دربارة گذشته 

از  ايران در جامعه ملل - علاوه بر آنچه كه در خواسته هايش 

در  ايران  احقاق حق  براي  آن  از  تا  بود   - بود  مدنظر  انگليس 

کنفرانس صلح استفاده کند.

كنفرانس  به  ارائه  براي  ايران  دولت  تقاضاي  فوريه  لايحه 

اين  بود.  آن  در  شركت  بمنظور  پاريس،   در  صلح  مقدماتي 

را مطرح  روس  و  انگليس  و  ايران  روابط  تاريخچة  اول  لايحة 

چگونگي  و  جنگ  در  ايران  بيطرفي  به  همچنين  و  ميكرد 

نقض آن اشاره مينمود و سپس استدلال ميكرد كه چرا ايران 

ادعانامه  نيز  ماه مارس  بايد در كنفرانس شركت كند. لايحة 

استقلال  اول،  بود:  كنفرانس صلح شامل سه فصل  در  ايران 

سياسي و قضايي و اقتصادي ايران؛ دوم، تقاضاي بازگرداندن 

سرزمينهاي جدا شده و سوم، تقاضاي دريافت خسارت جنگ 

)اتحاديه، 1380: 463-462(.

در اين زمان كه هيئت اعزامي ايران مشغول بحث پيرامون 

وثوق الدوله  بود،   صلح  مذاكرات  جريان  در  ايران  قرارگرفتن 

نخست،  ايران،  هدف  برآمد.  قرارداد 1919.م  انعقاد  درصدد 

جلب كمكهاي مالي و نظامي انگليس بمنظور تحكيم حكومت 

و برقراري امنيت و دوم، جلب حمايت انگليس براي رسيدن 

به خواسته هاي خود از جمله گسترش مرزهاي ايران و سوم، 

دريافت خسارت بود )اتحاديه و پيرا، 1378: 71(.

البته منظور ايران با آنچه در ذهن كرزن ميگذشت متفاوت 

بلكه  نداشت،  وجود  قرارداد  اصل  در  ايران  خواسته هاي  بود. 

در نامه يي از كاكس خطاب به وثوق به اينصورت مطرح شده 

بود كه انگليس آماده است در تحقق بخشيدن به خواسته هاي 

ايران با آن حكومت همكاري كند. اين خواسته ها عبارت بودند 

به علت صدمات مادي؛   از دول متخاصم  ايران  ادعاي  از: 1( 

2( تجديدنظر در معاهدات گذشته ايران و انگليس؛  3( اصلاح 

خطوط مرزي. 

البته اين زرنگي كاكس بود كه اين مسئله را كه از نظر ايران 
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نصرت الدوله  بعدها   بود.  نگنجانده  قرارداد  متن  در  بود  مهم 

از  كاري  نتوانست  ولي  كند  رفع  را  ابهام  اين  خواست  فيروز 

بودند  هم عقيده  هم  با  وثوق الدوله  و  نصرت الدوله  ببرد.  پيش 

كه تنها كشوري كه در اين شرايط ميتوانست به ايران كمك 

دارد  ايران  كه  ضعفي  با  اين  بر  علاوه  و  است  انگليس  كند 

نميتواند دشمني انگليس را براي خود بخرد. لازم بذکر است 

که منظور ايران از اصلاح خطوط مرزي چنانکه نصرت الدوله 

فيروز مينويسد،  گسترش مرزها نبود، بلكه ترميم مرزها بود 

را در تركستان و قفقاز رد كرد و درباره  ايران  كه كرزن حق 

موفقيت  را  آن  نصرت الدوله  كه  داد  مبهمي  جواب  كردستان 

تعبير كرد و سعي كرد آن را اينگونه تفسير كند كه هر زمان 

ميشود  داده  فرصت  ايران  به  شود  مطرح  تركيه  مسئله  كه 

ادعاهايش را مطرح نمايد كند )همان: 463- 465(.

و  پرداخت  آلمان  مسئله  به  فقط  ورساي  صلح  كنفرانس 

حل  و فصل مسئله تركيه به سان ريمو محول شد كه در 18 

تا 26 آوريل 1920.م تشكيل شد و نصرت الدوله كوشيد حق 

ايران را بدست آورد، اما ايران دعوت نشد و فقط در 19 آوريل 

شد  دعوت  كردستان  مرز  تعيين  براي  ايران  نمايندگان  از 

)همان: 466(.

انگليس تمام تلاش خود را بكار گرفت تا مانع شركت ايران 

در مذاكرات صلح شود؛ زيرا معتقد بود كه ايران جزء كشورهاي 

بيطرف بوده و نه متخاصم، بنابرين حق شركت در مذاكرات 

صلح را ندارد و ادعاهاي ايران كه بيطرفي آن نقض شده بود 

بود،  شكست خورد. زيادي ديده  نتيجة جنگ صدمات   و در 

گرچه ايران نتوانست در کنفرانس ورساي شرکت کند، اما 

اين نتيجه را در برداشت که مسئله ايران در بين نمايندگان 

دولتها مطرح شد و آنها بالأخره با اين مسئله آشنا شدند. حضور 

هيئت ايراني در پاريس کمک زيادي به اين امر کرد تا انگليس 

ايران در مجمع ملل  سرانجام وادار به قبول پذيرش عضويت 

شود و به اين ترتيب، ايران در نوامبر 1919.م در جامعه ملل 

عضويت يافت و همچنين فعاليت ديپلماتيک هيئت اعزامي به 

اين کنفرانس باعث شد از مخالفت دولتهاي بزرگ با قرارداد 

1919.م بنفع خود استفاده کند )باست، 1380: 454- 455(.

در خصوص اعتراضاتي كه پيرامون اين قراردادها در جامعه 

ملل صورت گرفت، بايد گفت استدلال جامعه ملل اين بود كه 

بوده  ملل  جامعه  تشكيل  از  قبل  قراردادها  انعقاد  زمان  چون 

است، بنابرين رسيدگي به آن در دستور كار جامعه ملل قرار 

نميگيرد و همه تلاشها بي نتيجه ميماند.

ملل  جامعه  به  ايران  توسل  فيروز  نصرت الدوله  باعتقاد 

بسيار اهميت داشت؛ چرا كه وي معتقد بود با تبديل كردن 

را  ايران  استقلال  اروپايي ميتوان  به يك مسئله  ايران  مسئله 

تضمين كرد )همان: 467(. با همه اين تفاصيل، رؤياي ايران 

براي خواسته هاي بلندپروازانه اش به جايي نرسيد.

شمالي  سواحل  اقتصادي  و  اجتماعي  اوضاع  بر  جنگ  تأثير 

خليج فارس

اگر با دقت به منابع بنگريم با تلاش انگليس در طول جنگ و 

بعد از آن براي نصب و راه  اندازي دکلها و فانوسهاي دريايي مواجه 

ميشويم و اين تلاش نشاندهندة حضور فعال براي تسلط بيشتر 

است. در اين برهة تاريخي ما با بي توجهي حکام و کارگزاران 

جنوبي مواجه هستيم. ناامنيهاي بعد از انقلاب مشروطه باعث 

توقف چندين ساله تجارت شد و همين امر نيز باعث مهاجرت 

از تجار لارستاني به جنوب خليج فارس گرديد.  عدة بسياري 

در گزارشي از باركلي به گري آمده است: »قريب به چهارصد 

وارد  لنگه  به  لار  از  نوامبر  در  خانواده هايشان  با  تجار  از  نفر 

قصد  شده،  موقوف  تجارت  چون  كه  داشتند  اظهار  و  شدند 

 سكونت در لنگه و دوبي دارند« )وثوقي، 1381: 190-189(.

در خصوص تجارت سواحل خليج فارس چنانکه اشاره شد، 

مهاجرت عدة کثيري از بازرگانان و تجار ايراني و عرب سواحل 

بود.  متصالحه  سواحل  بخصوص  جنوبي  سواحل  به  شمالي 

محدوديتهايي  معلوم شد  حدود سال 1920.م/ 1338هـ.ق 

كه اقتصاد بنادر جنوبي ايران را از پا درآورده، زودگذر نبوده 

و ادامه خواهد داشت. در نتيجه، غالب تجار كه در آغاز بطور 

مكتوم  بن  سعيد  شيخ  دعوت  بودند،  ساكن  دوبي  در  موقت 

را  خود  خانواده هاي  و  پذيرفتند  دوبي  در  استقرار  براي  را 

بخشي  و  بستك  از  آنان  از  عظيمي  خيل  بردند.  آنجا  به  نيز 

اين  اما  از ساحل بود،  از لار بودند. قسمت اصلي بستك دور 
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بخش 35 ميل ساحل نيز داشت و بندر اصلي آن بندر خمير 

بود. بخشي كه بلافاصله در شرق قلعه الفهدي در دوبي قرار 

ساحلي  نواحي  ديگر  مهاجران  و  بستك  مهاجران  به  داشت، 

خويش  مسكوني  منازل  آنجا  در  تا  شد  داده  اختصاص  ايران 

كه  جايي  بود-  خليج  فارس   نزديك  كه  محل  اين  بسازند.  را 

جديد  محله  كنند-  تخليه  را  خود  بار  ميتوانستند  كشتيها 

بستكيه ناميده شد و هنوز هم از رفاه و نعمتي كه ساكنانش 

از بعد استقرار در دوبي از آن بهره مند شدند، شهادت ميدهد 

)آنفان و ديگران، 1380: 3/174(.

جمعيت  ميزان  در  فاحشي  تغيير  جمعيتي،  آمار  بلحاظ 

آمريکاييها  ديپلماتيک  گزارشهاي  در  گرفت.  صورت  ايران 

حدود  1914.م/ 1332هـ.ق  در  ايران  جمعيت  شمار  آمده، 

20 ميليون نفر بوده است، با اين روند طبيعي اين شمار بايد 

ميرسيد،  ميليون  به 21  در 1919.م/ 1337هـ.ق دست کم 

اما شمار واقعي جمعيت ايران حدود 11 ميليون بوده که نشان 

بيماري و قحطي در  اثر  نفر در  ميدهد دست کم 10 ميليون 

ابعادي فاجعه آميز از بين رفته اند. اگرچه انگليسيها در دهه هاي 

شصت و هفتاد  قرن نوزدهم جمعيت ايران را 98/ 10ميليون 

نفر  ميليون  زمان20  آن  در  ايران  جمعيت  ولي  آورده اند  نفر 

بوده است. افزودن دو رقم اعشار به 10 ميليون براي القا حس 

دقت علمي است )مجد، 1386: 21(.

در دهة دوم سال 1916.م/ 1334هـ.ق در اثر جنگي که 

ايرانيان و روسها و سپس روسها و  ابتدا ميان  ايران  در خاک 

با کمبود  ايران  عثماني درگرفته بود، قحطي رخ داد و مردم 

ايران  ترک  و  روسيه  انقلاب  از  بعد  روبرو شدند.  غذايي  مواد 

ايران  در  انگليسيها  تنها  عثماني،  ترکهاي  رفتن  همچنين  و 

و  ايران  تمام خاک  فاجعه قحطي زماني رخ داد که  و  ماندند 

نظامي  اشغال  بر خليج فارس در  کشورهاي همجوارش علاوه 

بود و از همان ابتدا سعي ميکردند که تقصير را بر گردن روسيه 

بر  در  را  ايران  مرگبار  قحطي  که  زماني  بيندازند.  عثماني  و 

از  بر خريد گسترده مواد غذايي  انگليسيها علاوه  گرفته بود، 

بين النهرين و همسايگان غربي  و  از هند  واردات مواد غذايي 

خليج فارس،  بر  علاوه  و  ميکردند  جلوگيري  ايران  شرقي  و 

هند و بين النهرين نيز در اشغال ارتش انگليس بود. در هند و 

بين النهرين غله کافي وجود داشت، اما ايران که در ميان آنها 

قرار داشت، دچار گرسنگي بود )همان: 21- 25(.

نفت در طول جنگ و پايان آن

اهداف  بر  را  مهمي  اقتصادي  اهداف  نفت،  پيدايش 

توسعه طلبانه و امنيتي بريتانيا افزود و کاربري خليج فارس را 

از يک حائل بين هندوستان و ديگر استعمارگران به يک نقطه 

استراتژيک و نيازمند به محافظت در جهان تبديل نمود که اوج 

اهميت آن را در جنگ جهاني دوم ميتوان ديد. مسائل ديگري 

که مورد توجه بود، خطر تهديد منافع انگليس بوسيلة آلمان 

و سپس شوروي ]روسيه[ بود؛ چنانکه رقابتها و اختلاف نظرها 

در پس پرده سياست، ايران را به صحنة کشمکش قدرتهاي 

بزرگ زمان مبدل ساخته بود )سفيري، 1364: 123(.

کويت،  در  نفتي  ميدانهاي  اکتشاف  که  است  بذکر  لازم 

بحرين و قطر از 1913.م/ 1331هـ.ق تا 1922.م/1340هـ.ق 

موقعيت انگليس را در خليج فارس محکمتر ساخت و انگليس 

به  اقدام  نفت و ساير منابع طبيعي  از  بهره گيري  بمنظور  نيز 

عقد قراردادهاي متعدد کرد. شيخ کويت نخستين کسي بود 

که با نمايندة دولت انگليس در بوشهر قراردادي را امضاء کرد 

و تعهد نمود که قرارداد جداگانه بدون تصويب انگليس با دول 

خارجي امضاء نکند )1913.م/ 1331هـ.ق( به همين ترتيب 

با  جداگانه يي  قراردادهاي  به  کويت  از  تأسي  به  نيز  سايرين 

امپرياليسم تن در دادند: بحرين 1914.م/ 1332هـ.ق؛ قطر 

1340هـ.ق  1922.م/  تا  سايرين  و  1334هـ.ق  1916.م/ 

)الصباح، 1368: 29(.

انگليسيها نه تنها پرداخت حق السهم  پس از آغاز جنگ، 

ايران را متوقف کردند، بلکه دو ميليون دلار نيز بجاي جبران 

خسارات وارده به لوله هاي نفت بدست عده يي ايلاتي ستيزه جو 

طلب کردند. با آنکه دولت ايران مسئول اعمال خارج از کنترل 

انگليسيها  شد،  تعمير  بسرعت  نيز  لوله  خطوط  و  نبود  خود 

باز زدند و پرداخت  ايران سر  از پرداخت حق السهم  همچنان 

اين مبالغ را تا 1921.م/ 1339هـ.ق به تعويق انداختند و در 

اين مدت عده زيادي از مردم در اثر قحطي درگذشتند )مجد، 

.)28 :1386
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بتدريج  جنگ  در  بودنش  ناشناخته  برغم  نفت  کارکرد 

حياتي و حياتي تر شد، تا جايي که سايكس ميگويد: »در اثناي 

جنگ بزرگ اين شركت نيكي بسياري به دولت انگليس نمود 

و سوخت براي كشتيهايي كه در آبهاي شرق و در درياي سفيد 

كار ميكرد، رسانيد. در عراق هم براي رفت و آمد و برد و آورد در 

رودها بهترين ياري را مينمود و نيز اندازه بسياري از سوخت و 

بنزين و قير براي ديگر مناطق جنگي بويژه براي ميدان جنگ 

عراق ميرسانيد كه اگر آن چيزها نميرسيد ما نميتوانستيم به 

بيابيم« )کسروي، 2536 ]1356[: 206(  آن فيروزي دست 

اينگونه بود که نفت جايگاه خود را در معادلات سياسي دنياي 

آن روز باز کرد. 

و  ايران  نفت  شرکت  که  1329هـ.ق  1911.م/  سال  تا 

انگليس رسماً تشکيل نشده بود، از طرف مقامات لندن کسي 

نميرفت، ولي  ايران  به  بازديد عمليات کارکنان شرکت  براي 

از آن تاريخ به بعد و پس از آنکه ميزان توليد و بهره برداري از 

يکي پس  عالي رتبه  مأمورين  نهاد،  افزايش  به  رو  نفت  منابع 

از ديگري به ايران رفته و براي تسهيل پيشرفت کار مشغول 

فعاليت شدند )ويلسون، 1363: 48(.

در سالهاي اول، نفتي كه از معادن جنوب ايران استخراج 

ميشد بشكل خام صادر ميگرديد و مقدار آن 43000 تن بود 

كه اين مقدار در سال 1914م/ 1332هـ.ق به 274000 تن 

رسيد و هنگامي كه جنگ آغاز شد، ماهيانه 25000 تن نفت 

از آبادان صادر ميشد و اهميت اين نفت براي بحريه انگليس 

انگليس  و اهداف جنگي آن دولت بقدري زياد بود كه دولت 

مجبور بود اقدامات جدي براي جلوگيري از شروع جنگ در 

عربستان ]خوزستان[ بنمايد )فاتح، 1335: 272(.

سال  تا  نفت  استخراج  ابتداي  از  ايران  دولت  درآمد  كل 

كه  بود  ليره   1/1325000 حدود  در  1337هـ.ق  1919.م/ 

اين مبلغ در مقابل ميزان توليد و صادرات نفت بسيار ناچيز بود 

)ذوقي، 1368: 274(، ولي با اين وجود براي شروع بد نبود.

چاه هاي  حفر  كه  زماني  1327 هـ.ق  1909.م/  سال  از 

از  انگليسيها در ميدان نفتون آغاز شد، كارگران  نفت توسط 

عربستان ]خوزستان[ و ساير نقاط به آنجا روي آوردند و بدين 

شكل در اطراف ميدان نفتون كه امروزه مسجدسليمان ناميده 

ميشود، محلي براي تمركز جمعيت اهالي اطراف و همچنين 

براي  آنجا  در  انگليسيها  گرديد.  بودند،  آنجا  كه  انگليسيها 

خود و كارگرانشان خانه، خيابان شوسه و دستگاه تصفيه آب 

شيرين احداث كردند )کسروي، 2536 ]1356[: 235(.

در سال 1914.م/ 1332هـ.ق دولت انگليس نيز از سهام 

شركت خريد و دو ميليون ليره ديگر بر سرماية شركت افزود. 

ليره سرمايه  از دو ميليون  پا كردن شركت بيش  بر  در زمان 

نداشت. پس از جنگ بزرگ اروپا باز بر سرمايه شركت افزوده 

شد و به بيست ميليون ليره رسيد كه پنج ميليون ليره آن نيز 

به دولت انگليس تعلق داشت )همان: 206(.

نتيجه گيري

و  نفت  مولفة  از  استفاده  با  غالب  قدرت  بعنوان  انگليس 

حضور نيروهاي نظامي در سواحل خليج فارس صورت جديدي 

به گردش امور در خليج فارس و پس کرانه هاي آن داد و واکنش 

ساکنان و حاکمان آن نواحي را بر انگيخت. تلاش براي انعقاد 

افسران  و  مستخدمين  اعزام  منظور  به  1919.م  قرارداد 

ايران  نظامي  و  مالي  اداري-  ساختار  بازسازي  براي  انگليسي 

بهانه يي بود براي نفوذ بيشتر در ايران از سوي انگليس که هم 

واکنش ايرانيان و هم دولتهايي مانند روسيه، فرانسه و آمريکا 

را برانگيخت كه در نهايت منجر به ابطال آن شد.

حضور ايران در كنفرانس صلح هم با وجود تمام تلاشهاي 

هيئت ايراني بخاطر كارشكنيهاي انگليس و بلندپروازانه بودن 

آن تقاضاها به جايي نرسيد و نتوانست در روند اخذ غرامت و 

جبران خسارت مثمرثمر باشد و تنها نتيجة آن پذيرش ايران 

به عضو مؤسس جامعه ملل در نوامبر 1919.م بود. 

اوضاع بد اقتصادي و قحطي حاصل از جنگ و بهره  برداري 

تا  ايران باعث شد  از درآمدهاي نفت و اقتصاد  انگليس  کامل 

يک تغيير بنيادين در کانونهاي تجاري خليج فارس پديد  آيد. 

يافتن  رونق  با  خليج فارس  شمالي  سواحل  در  زمان  اين  در 

بنادري  رکود  و  بندرعباس  و  خرمشهر  آبادان،  چون  بنادري 
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چون بندر لنگه و بوشهر و همچنين مهاجرت تجار و بازرگانان 

به بنادر جنوبي خليج فارس بخصوص دوبي روبرو هستيم و از 

اين زمان بندر دوبي بعنوان رقيب بندر لنگه خود را مناسبات 

منطقه خليج فارس تثبيت کرد و نقش و تأثير عميق انگليس 

در تسريع اين روند را نميتوان ناديده گرفت. 

منابع 

- آنفان، پل بون و ديگران؛ شبه جزيرة عربستان در عصر 

حاضر، ترجمة اسدالله علوي، مشهد: بنياد پژوهشهاي اسلامي 

آستان قدس رضوي، دورة سه جلدي، 1380.

- اتحاديه، منصوره )نظام مافي(؛ سعاد، پيرا؛ نصرت الدوله: 

مجموعه مكاتبات، اسناد، خاطرات و آثار فيروز ميرزا فيروز، 

كتاب سوم، تهران: نشر تاريخ ايران، 1378.

ايران  رؤيا؟  يا  »واقعيت  مافي(؛  )نظام  اتحاديه، منصوره   -

و  ايران  مقالات سمينار  مجموعه  ورساي«،  كنفرانس صلح  و 

جنگ جهاني اول، بکوشش صفا اخوان، تهران: مرکز اسناد و 

تاريخ ديپلماسي وزارت امور خارجه، 1380.

قرارداد  دربارة  بريتانيا  خارجة  وزارت  محرمانه  اسناد   -

شيخ  الاسلامي،  جواد  ترجمة  انگليس؛  و  ايران   1919.م 

تهران: انتشارات كيهان، جلد اول، چاپ دوم، 1368.

- الصباح، سالم الجبير؛ امارات خليج فارس و مسئله نفت، 

ترجمة علي بيگدلي، بي  جا: ميراث ملل، 1368.

نشر  تهران:  آن،  مسائل  و  خليج فارس  همايون؛  الهي،   -

 انديشه، 1361.

- اولسون، ويليام؛ روابط ايران و انگليس در جنگ جهاني 

شيرازه،  پژوهش  و  نشر  تهران:  زنگنه،  حسن  ترجمة  اول، 

.1380

1919.م«،  صلح  کنفرانس  و  »ايران  اوليور؛  باست،   -

مجموعه مقالات سمينار ايران و جنگ جهاني اول، بکوشش 

صفا اخوان، تهران: مرکز اسناد و تاريخ ديپلماسي وزارت امور 

خارجه، 1380.

- ذوقي، ايرج؛ تاريخ روابط سياسي ايران و قدرتهاي بزرگ 

1900- 1925،  تهران: نشر پاژنگ، 1368.

- سفيري، فلوريدا؛ پليس جنوب ايران )اس.پي.آر(، ترجمة 

)رفيعي(،  فشارکي  منصوره  و  )نظام مافي(  اتحاديه  منصوره 

تهران: نشر تاريخ ايران، 1364.

انتشارات  تهران:  نفت،  سال  پنجاه  مصطفي؛  فاتح،    -

کاوش، 1335.

بي  جا:  خوزستان،  ساله  پانصد  تاريخ  احمد؛  کسروي،   -

انتشارات گام،  2536.

تاريخ  نظرية  ملت  و  دولت  تضاد  كاتوزيان،  محمدعلي؛    -

ني،   نشر  عليرضا طيب،  تهران:   ترجمة  ايران،   در  و سياست 

.1380

سياست  در  ايران  شرق  سوي  به  اولريخ؛  پيش  گركه،    -

صدري،  پرويز  اول،  ترجمة  جهاني  جنگ  در  آلمان  شرقي 

 تهران: كتاب سيامك، دورة دو جلدي،  1377.

- مجد، محمد قلي، قحطي بزرگ )1296- 1298هـ.ش/ 

مؤسسه  تهران:  كريمي،   محمد  ترجمة  1919.م(،    -1917

مطالعات و پژوهشهاي سياسي، 1386.

بزرگ،  در جنگ  ايران  احمدعلي؛  سپهر،  الدوله  مورخ   -

بي  جا: بي نا، 1336.

ايران  جنوبي  صفحات  تحولات  محمدباقر؛  وثوقي،   -

مسكوني  جزاير  و  بنادر  كارگزاران  گزارشهاي  )مجموعه 

وزارت  ديپلماسي  تاريخ  و  اسناد  مرکز  تهران:  خليج فارس(، 

امور خارجه، 1381.

تاريخ  يا  خليج فارس  سفرنامه  تالبوت؛  آرنولد  ويلسون،   -

سياسي اقتصادي جنوب غربي ايران، ترجمة حسين سعادت 

نوري، بي جا: انتشارات وحيد،  1363.

- ياب، ملکم؛ خليج فارس در آستانة قرن بيستم، ترجمة 

حسن زنگنه، تهران: انتشارات به ديد، 1380.


